
گروه حوادث: مرد سرایدار که 16 سال پیش پیرزنی را 
در باغ ویلایی به قتل رسانده اســت در زندان سرطان دارد و 
خواستار خارج شدن از بلاتکلیفی است. تنها اولیای دم زنده 
مانده در این پرونده مقیم آمریکا است و علیرغم ابلاغیه قضایی 

صادره در دادگاه حاضر نشده است.
قتل در باغ ویلا

رسیدگی به پرونده این جنایت از سال 81 با قتل زن 70 
ساله‌ به نام پروین و زخمی شدن فرزندش به نام آرمان در باغ 
ویلای کرج آغاز شد. تجسس ها فاش کرد عامل قتل سرایدار 
باغ ویلا به نام نادر 20 ســاله اســت که همراه همسر و فرزند 

نوزادش در آن باغ مشغول کار بوده است.
دستگیری قاتل

نادر خیلی زود دســتگیر شــد  و در همان مراحل اولیه 
بازجویی با اعتراف به قتل گفت: »چنــد ماهی در باغ ویلا به 
عنوان سرایدار مشغول کار شدم. همســرم باردار بود و بعد 

از به دنیا آمدن پســرم مخارج زندگی‌ام زیاد بود و از پس آن 
برنمی‌آمدم. این شد که با دیدن ثروت مقتول وسوسه شدم و 
نقشه سرقت را کشیدم.«  وی در خصوص قتل گفت: »شب 
حادثه پسر مقتول در ویلا بود. او را به بهانه‌ای به اتاق سرایداری 
کشاندم و با چماق به سرش زدم. بعد سراغ پیرزن رفتم و دست 
و پایش را بستم سپس یک ضربه با چماق به سرش زدم. بعد 
از بیهوشی مقتول خودرویی که در حیاط پارک بود به همراه 
پول نقد و طلاها را ســرقت کردم و گریختم. باور کنید قصد 
قتل نداشتم تا اینکه بعد از دستگیری فهمیدم پیرزن به قتل 

رسیده است.« 
حکم قصاص

با اعترافات نادر او در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران محاکمه شد.  در اولین جلسه رسیدگی به پرونده نادر 
بنا به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد. همچنین 
به اتهام ضرب و جرح فرزند مقتول به 5 سال حبس و به اتهام 

سرقت به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. این 
حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و بعد از تأیید این رأی 
در حالی‌که متهم در آستانه مرگ قرار داشت یکی از اولیای دم 
اعلام رضایت کرد و دیگر اولیای دم نیز فوت کرد.  بدین ترتیب 
متهم همچنان در زندان ماند تا اینکه بعد از گذشت چها رسال 
این بار به دلیل حمل مواد مخدر در زندان رجایی شهر محاکمه 
و به دوازده سال حبس محکوم شــد.  نادر در حالیکه دوران 
محکومیتش را می‌گذراند به علت عدم پیگیری حکم قصاص 
از ســوی یکی از اولیای دم مقیم در آمریکا با نوشتن نامه‌ای 

درخواست اعسار کرد. 
سوغات شوم زندان

بنابراین صبح دیروز وی بار دیگر در همان شعبه به ریاست 

قاضی زالی پای میز محاکمه قرار گرفت. ابتدای جلسه نماینده 
دادستان در قرائت کیفرخواست گفت: »با توجه به رضایت و 
فوت دو نفر از اولیای دم، همچنین عدم پیگیری دیگر اولیای 
دم مقیم در آمریکا و عدم حضور وی طی ابلاغیه دفتر حافظ  
منافع جمهوری اســامی ایران و اینکه طی استعلام از ثبت 
احوال ورثه‌ای نیز شناسایی نشده اســت، از ریاست دادگاه 
درخواست رسیدگی به درخواست متهم را دارم. همچنین با 
توجه به نوع و نحوه جرم درخواست اشد مجازات را دارم.« در 
ادامه متهم بنا به رضایت یکی از اولیای دم از جنبه عمومی جرم 
در آخرین دفاعش گفت: »حرفی ندارم فقط اینکه پشیمانم. 
سوغاتم در این سالها مریضی‌های مختلف است. این اواخر هم 
پزشکان یک کیست سرطانی در بدنم تشخیص داده‌اند اما 
درمانی انجام نمی‌دهند و می‌گویند باید بیرون زندان درمان 
کنی.« او در ادامه گفت: »وقتی به زندان افتادم بچه‌ام چند ماه 
بیشتر نداشت. همسرم مرا رها کرد و رفت و مادرم سرپرست 
پسرم شد. او 16 ساله است و از استرس ناخن‌هایش می‌ریزد. از 
دادگاه تقاضا دارم بعد از 16 سال هر چه زودتر مرا آزاد کنند تا 
بتوانم سرپرست مادر پیر و پسرم باشم.«  بنابه این گزارش؛در 

پایان هئیت قضایی وارد شور شد تا تصمیم گیری کند. 

گروه حوادث: مــردی ادعا دارد 
همسر و دو مرد از بســتگانش او را به 
قصد مرگ کتــک زده اند و روی ریل 

قطار انداخته اند تا کشته شود.
در برابر ادعاهای این مرد که نیمی 
از جمجمه اش را از دست داده و بدنش 

هم لمس است زنش می گوید او فقط 
فریبکاری می کند و شوهرش بخاطر 
زنی ترکیه ای به او خیانت کرده است.

در دادگاه
مــردی که همســر، بــرادرزن و 
برادزاده همسرش را متهم به دسیسه 

قتل کــرده در دادگاه به قضات گفت 
حتی مهریــه را پرداخت کــرده اما 

همسرش حاضر نیست طلاق بگیرد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده 
که  در شعبه 8 دادگاه کیفری استان 
تهران برگزار شد ابتدا کیفرخواست 
علیه متهمان خوانده  و درخواســت 

صدور حکم قانونی شد. 
سه  ازدواج

در ادامه مرد شاکی در جایگاه قرار 
گرفت او گفت: ســالها قبل کارمند 
بودم و با پولی که برای بازخرید شدنم 
به دســت آوردم اتوبوسی خریدم که 
ترانزیت بود و می‌توانستم با آن مسافر 
حمل کنم با این اتوبوس به کشورهای 
همســایه از جمله ترکیه رفت و آمد 
داشتم. با همسر اولم اختلاف داشتم به 
همین دلیل از او جدا شدم و با بچه‌هایم 
زندگی می‌کردم. بعــد از مدتی با زن 
دیگری ازدواج کردم و از او نیز یک بچه 
دارم اما چندی قبل با همسر دومم هم 
دچار اختلاف شدم و تصمیم گرفتم از 
او هم جدا شــوم اما همسرم مقاومت 
می‌کرد. من همه مهریه او را پرداخت 
کردم و چون حاضر نبــود از من جدا 
شــود من هم از دادگاه حکم ازدواج 
مجدد گرفتم و بــا زن دیگری ازدواج 

کردم .
دسیسه قتل

این مرد ادامه داد:همســرم از این 
اتفاق ناراحت شد و برای اینکه از من 

انتقام بگیرد برادر و بــرادرزاده‌اش را 
مامور کرد که مــن را کتک بزنند آنها 
طوری من را زدند کــه نیمی‌از بدنم 
لمس شده و بخشی از جمجمه‌ام را از 

دست داده‌ام. 
این مرد گفت: آنهــا در پارکینگ 
خانه من را غافلگیر کردنــد و با وارد 
کردن ضرباتی به من بیهوشم کردند 
و بعــد هــم روی ریل قطــار رهایم 
کردند امــا وقتی دیدنــد قطاری رد 
نمی‌شــود تصمیم گرفتند من را به 
بیمارستان برســانند. من از همسرم 
و برادرو برادرزاده‌اش شکایت دارم و 

درخواست مجازات آنها را دارم. 
زن ترکیه ای

در ادامــه همســر این مــرد در 
جایگاه دفاع قرار گرفــت. او گفت: 
14 سال پیش من و همسرم ازدواج 
کردیم او همســر اولــش را طلاق 
داده ‌بود و دو بچه داشــت و من هم 
بچه‌ها را عین بچه‌های خودم بزرگ 
کردم و حتــی با اقوام مــن ازدواج 
کردنــد. خودمان هم یــک دختر 
12 ســاله داریم که حــالا به خاطر 
وضعیت زندگی‌مان دچار افسردگی 
و استرس شده‌ است. ما در این سالها 
به ترکیه رفت و آمد داشتیم و حتی 
همسرم آنجا خانه خرید و چند سالی 
آنجا زندگــی کردیــم. در ترکیه با 
خانواده‌ای آشنا شدیم و رفت و آمد 
داشتیم شــوهرم از زن خانواده که 

بســیار جوان بود خوشش آمد این 
زن 31 ساله بود و شوهر من 20سال 
از او بزرگتــر بود شــوهرم آنقدر به 
این رابطه ادامــه داد تا زندگی زن با 
شوهرش به هم خورد و او از شوهرش 

جدا شد تا با شوهر من ازدواج کند. 
متهم گفت: من هــم قصد ادامه 
دادن به زندگی با مــردی که به من 
خیانت کرده نداشــتم از او خواستم 
مهریه و حق و حقوقــم را بدهد تا من 
جدا شــوم او یک روز بــه بهانه اینکه 
می‌خواهد چیزی به نامم کند من را 
به محضر کشید تا امضاء بدهم آنجا از 
من امضاء گرفت که مهریه را دریافت 
کــرده‌ام در حالیکه هیچ مهریه‌ای به 
من نداد و بعد هم ادعا کرد حالا که امضا 
کردی دیگر کاری نمی‌توانی بکنی من 
زیربار نرفتم و تصمیم گرفتم از حقم 
نگذرم و گفتم تا زمانی که حق و حقوقم 

را ندهی من جدا نمی‌شوم. 
روز حادثه

او درباره روز حادثه گفت: شب بود 
و برادرم و برادرزاده‌ام در خانه ما بودند. 
من صدایی شــنیدم و بیرون رفتم و 
دیدم که شوهرم خون آلود روی زمین 
افتاده‌اســت از برادرم و برادرزاده‌ام 
کمک خواســتم او را به بیمارستان 
رساندیم و هزینه‌اش را دادیم تا خوب 
شود اما حالا شــکایت کرده و با این 
ترفند می‌خواهد مــن را قانع کند که 
طلاق بگیرم. او احتمالا از طرف شوهر 

سابق همسر سومش مورد حمله قرار 
گرفته است و ما در این درگیری نقشی 

نداشتیم. 
بی گناهیم

ســپس بــرادرزاده زن که متهم 
ردیف دوم بود در جایگاه قرار گرفت 
او گفــت: من درخانه عمــه‌ام بودم و 
قرار بود شــب بمانیم چــون او تنها 
بود یکدفعه عمــه‌ام فریاد زد و کمک 
خواســت وقتی بیرون رفتیم دیدیم 
شوهر عمه‌ام خون آلود در پارکینگ 
افتاده‌اســت او را بــه بیمارســتان 
رســاندیم پدرم در بیمارستان ماند و 
من و عمه‌ام به خانه برگشــتیم چون 
دخترعمــه‌ام در خانه تنهــا بود. ما 
هیچ نقشی در مجروح شدن این مرد 

نداشتیم.
سپس برادرزن این مرد که متهم 
ردیف سوم بود درجایگاه قرار گرفت 
او گفت: من همــه کار برای خواهرم 
کردم و حالا هم فرزندش را من بزرگ 
می‌کنم و در خانه من زندگی می‌کند 
من در اختلاف خواهرم با شــوهرش 
دخالتی نمی‌کردم و این گفته‌ها اصلا 
درست نیست و قبول ندارم مرد شاکی 
مقابــل خانه خواهرم آمــد اما وقتی 
رسید مجروح شــده‌بود و ما کمکش 

کردیم که زنده بماند. 
بنابه این گــزارش؛ هیئت قضایی 
وارد شور شد تا بزودی در این پرونده 

تصمیم گیری قضایی کند.

نیمی از جمجمه این مرد از بین رفته است

تاوان وحشتناک خیانت یک مرد
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گروه حوادث: مرد جوان پس از مرگ پدر و 
مادرش خانه آنها را به پاتوق افیونی تبدیل کرده 

بود تا اینکه جنایتی خاموش رخ داد.
خانه پدری

ساعت 21 شــامگاه جمعه 4 آبان ماه سال 
جاری زنی جوان از شهرســتان هــر چه با خانه 
پدری‌اش که برادرش به تنهایی در آنجا زندگی 

می‌کرد تماس گرفت هیچ پاسخی نشنید.
زن جوان که نگران سرنوشــت بــرادر 58 
ساله‌اش بود با برادر دیگرش که حمید نام دارد 
و در تهران زندگی می کنــد تماس گرفت و از او 
خواست تا به خانه پدری‌شان برود و خبر از برادر 

بزرگترش بگیرد.
جسدی در خانه

عقربه‌ها ساعت 22 شامگاه جمعه 4 آبان ماه 
را نشــان می‌داد که حمید خودش را به در خانه 
پدری اش در خیابان ری رســاند و هر چه زنگ 

خانه را به صدا در آورد جوابی نشنید .
او با نگرانی و به ناچار با در دست داشتن کلید 
خانه وارد خانه پدری‌اش شــد و خود را در برابر 

صحنه وحشتناکی دید.
برادر بزرگ خانــواده روی زمین افتاده بود و 
هیچ حرکتی نمی کرد. حمیــد هرچه برادرش 
را صدا زد بی‌فایده بود خودش را بالای سر جسد 

رساند و وقتی دید او حرکتی نمی کند همزمان با 
پلیس 110 و امدادگران اورژانس تماس گرفت.

دقایقی نگذشــته بود که  تیمی از ماموران 
کلانتری 113 بازارتهران در صحنه مرموز مرگ 
مرد تنها حاضر شدند و امدادگران اورژانس نیز با 
حضور در خانه پدر حمید، مرگ برادر 58 ساله 

وی را تایید کردند.
صحنه قتل

وقتی مشخص شد که مردتنها به قتل رسیده 
اســت ماجرای این جنایت خاموش به بازپرس 
ویژه قتل تهران و تیمی از ماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران مخابره شد و اکیپی از کارآگاهان 
همراه با بازپرس مرادی از شعبه 2 دادسرای امور 
جنایی و تیم تشــخیص هویت برای تحقیقات 
ویژه و بررسی علت مرگ مرد تنها، پای در محل 

گذاشتند.
خفگی جنایی

بررسی‌های فنی و کارشناســانه در صحنه 
جرم نشان از آن داشت که جمشید 58 ساله که 
اعتیاد به مواد مخدر دارد به خاطر خفگی به قتل 

رسیده است.
همین کافــی بود تــا تجســس‌های فنی 
کارآگاهان برای دســتگیری و شناسایی علت 
این جنایــت پنهانی کلید زده شــود و ماموران 

در نخســتین پلان تحقیقات پی بردند که یکی 
ازدوستان جمشید که علیرضا نام دارد یک روز 
قبــل از جنایت میهمان خانه وی بوده اســت و 
اهالی محل نیز مشاهده کرده بودند که علیرضا 
آخرین فردی بوده که به خانه جمشید مراجعه 

کرده است.
ردیابی پلیسی

کارآگاهان در این مرحله متوجه شــدند که 
علیرضا پس از مرگ دوســتش ناپدید شــده و 
هیچ یک از دوســتانش نیز اطلاعی از او ندارند و 
همین کافی بود تا فرضیه قتل از ســوی علیرضا 

پررنگتر شود.
تجسس‌ها ادامه داشت و کارآگاهان در ادامه 
نیز پی بردند که گوشــی موبایــل مقتول نیز به 

سرقت رفته است.
ماموران در ردیابی‌های اطلاعاتی و پلیسی پی 
بردند که علیرضا پس از قتل دوستش در نزدیکی 
میدان قیام و داخل پارک کوثر پرسه‌زنی می‌کند، 
همین کافی بود تا کارآگاهان در محل رفت و آمد 
علیرضا کمین کنند و ســاعت 3 ظهر شنبه 19 
آبان ماه سال جاری متهم غافل از اینکه پلیس او را 
تحت نظر گرفته پای در کمینگاه پلیس گذاشت.

تیم جنایی پلیــس آگاهی تهــران در این 
مرحله با اقدامی غافلگیرانه توانســتند علیرضا 

58 ســاله را قبل از فــرار دســتگیر کنند و در 
 بازرسی بدنی از متهم  گوشی موبایل جمشید نیز 

به دست آمد.
علیرضا ابتــدا خــود را در ماجــرای مرگ 
دوســتش بیگناه می‌دانســت اما وقتی در برابر 
مدارک پلیسی و تناقض‌گویی‌هایش گرفتار شد 

به ناچار لب به سخن باز کرد.
اعتراف به جنایت 

علیرضا در اعترافاتش به ماموران گفت: روز 
پنج‌شنبه 3 آبان ماه جمشید با من تماس گرفت 
و خواســت تا به خانه‌اش بروم و با توجه به اینکه 
جمشید پس از فوت پدر و مادرش در آن خانه به 

تنهایی زندگی می‌کرد به خانه‌اش رفتم.
وی افزود: وقتی وارد خانه شدم، جمشید 50 
هزار تومان از من پول گرفت و مواد مخدر خرید و 

نیمه‌های شب بود که باهم شروع به مصرف مواد 
مخدر کردیم که پس از آن جمشید با من درگیر 
شد که در این صحنه من در یک لحظه عصبانی 
شــدم و برای نجات جان خودم، دستانم را روی 
گلوی جمشید گذاشــته و وقتی به خودم آمدم 

دیدم که او دیگر نفس نمی‌کشد.
عامل این جنایت ادامــه داد: درگیری ما به 
خاطر مصرف مواد مخدر بود، آن شب جمشید 
مواد زیادی می‌کشــید که به اعتراض کردم که 
دیگر ادامه ندهد که او نســبت بــه اعتراض من 

واکنش نشان داد و به سمتم حمله کرد.
بنا به این گزاش، بازپرس مرادی از شــعبه 2 
دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا متهم 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 10 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

در دادگاه کیفری استان تهران مطرح شد

سوغات شوم زندان برای یک قاتل

پاتوق افیونی بوی مرگ می داد

جنایت خاموش در خانه پدری

فینال لیگ قهرمانان آسیا با قتل 
یک پرسپولیسی پایان یافت

درگیری بین هــواداران تیم پرســپولیس و 
استقلال بعد از بازی فینال لیک قهرمانان  آسیا با 
قتل یک جوان پایان گرفت. شامگاه شنبه 19 آبان 
ماه سال جاری پس از بازی فینال لیگ قهرمانان 
آسیا ،تعدادی از هواداران استقلال در بخش زرنه 
شهرســتان ایوان با حضور در خیابان از اینکه تیم 
پرسپولیس نتوانست عنوان قهرمانی را کسب کند 
ابراز شادمانی نمودند . این شادمانی و کری ‌خوانی 
هواداران استقلال ،خشم طرفداران پرسپولیس 
را به دنبال داشــت که تداوم آن منجر به بروز یک 
درگیری شد. در نهایت ادامه این نزاع به این ختم 
شــد تا یکی از هواداران خشمگین پرسپولیس با 
استفاده از ســاح یکی جوانان همشهری خود را 

صرفا بخاطر یک کری خوانی به قتل  برساند.
    

اعدام شرور معروف در کرمان
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از تایید حکم 
اعدام یکی از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر 
شرق کشور در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: 
این شرور سابقه‌ی اقدام علیه امنیت داخلی کشور 
از طریق همکاری با یکی از گروه‌های تروریســتی 
منطقه را در پرونده خود دارد. تایید حکم اعدام یکی 
از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شرق کشور در 
دیوان عالی کشوراحمد قربانی رئیس دادگاه انقلاب 
اسلامی کرمان اظهار داشــت: طی دادنامه صادره 
از سوی شــعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، 
متهم ردیف اول پرونده )الف ش( بابت مشارکت در 
حمل و نگهداری مسلحانه 3 هزار و 235 کیلو و 250 
گرم تریاک و 184 کیلوگرم مرفین به اعدام محکوم 
شده است. وی ادامه داد: همچنین متهم ردیف دوم 
پرونده )س ع.( بابت معاونت در حمل مواد مذکور 
به تحمل 25 ســال حبس محکــوم و 3 خودروی 
توقیفی تویوتا )پرادو(، پژو پارس و نیسان وانت به 
نفع دولت ضبط می‌شوند. رئیس شعبه اول دادگاه 
انقلاب اسلامی کرمان با اشاره به اینکه متهم ردیف 
اول دارای سوابق متعدد کیفری می‌باشد، تصریح 
کرد: این شرور در سال ۱۳۸۷ بابت اتهام اقدام علیه 
امنیت داخلی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های 

تروریستی منطقه بازداشت شده بوده است.
    

خودسوزی پسر 20 ساله 
مقابل وزارت کار 

پســر جوان به خاطر اختلاف با دامادشــان 
به جلوی محــل کار وی رفت و دســت به آتش 
افــروزی خودش زد. ســرهنگ عبــاس کرمی، 
فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس 
پیشــگیری پایتخت در توضیح این خبر گفت : 
ساعت ۹ صبح دیروز  یکشنبه 20 آبان ماه - عوامل 
انتظامی یگان حفاظت وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ضلع شمالی ســاختمان وزارتخانه 
واقــع در خیابان نیایش مشــاهده کردند جوانی 
20 ساله با خودرو تیبا سفید رنگ در محل حاضر 
و در یک اقدام غیر منتظره با استفاده از یک بطری 
بنزین اقدام به خودسوزی کرد. وی افزود: خیلی زود 
عوامل انتظامی وارد عمل شدند و برای پیشگیری 
از صدمات بیشــتر حریق را اطفا کردند. سرهنگ 
کرمی ادامه داد: در این حادثه قسمت‌هایی از بدن 
این جوان دچار ســوختگی شده است که با توجه 
به صدمات وارده عوامل اورژانس نسبت به انتقال 
مصدوم به مراکز درمانی اقدام کردند. ســرهنگ 
کرمی در خاتمه عنوان داشت: در تحقیقات اولیه 
مشخص شد، پســر جوان که با شوهر خواهرش 
اختلاف خانوادگی داشته به همین علت در مقابل 

محل کار وی اقدام به خودسوزی کرده است.
    

 هفت‌تیرکشی سه  مرد 
در اتوبان‌های هشترود

دادستان عمومی هشــترود از دستگیری سه 
سارق مسلح در اتوبان پیامبر اعظم )ص( خبر داد.

شاهرخ اسدالهی دادســتان عمومی هشترود 
گفت: بعد از دریافت شــکایت مبنی بر ســرقت 
مسلحانه در اتوبان هشــترود به تبریز، رسیدگی 
به این پرونده در دستور کار قرار گرفت و با تلاش 
مجموعه قضایی هشــترود و نیــروی انتظامی، 
سارقان بعد از یک هفته در مخفیگاه خود در استان 
زنجان دستگیر شدند. این مقام قضایی تصریح کرد: 
سارقین بعد از نگهداری ماشین پژو ۴۰۵ در کنار 
اتوبان، با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان مأمور 
نیروی انتظامی نســبت به دزدی وسایل ماشین، 
پول نقد و گوشی موبایل اقدام و صاحبان اموال را 
نیز به عنوان گروگان با خود برده بودند که در طول 
مسیر گروگان‌ها را آزاد کردند؛ از سارقین مسلح 
یک قبضه سلاح ته پر، چاقو، قمه و یک قبضه کلت 
تقلبی به همراه ۵ گرم مواد مخــدر از نوع تریاک 
کشف و ضبط شد. متهمین بعد از تفهیم اتهام و با 

صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

اخبار حوادث
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